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تبدیل عشق به نفرت با چاشنی فضای مجازی

صدیقی

رابطه ما از روی دلبستگی نبود بلکه وابستگی بود. عشق و 
علاقه بین ما نبود فقط از سر اجبار زیر یک سقف به زندگی 
مشترک مان ادامه می دادیم چون به دلایلی به هم وابسته 
شده بودیم. زندگی مرد دل خسته به گفته خودش در اوایل 
بعد  اما رفته رفته  بود  و عاطفه همراه  با نشاط  ازدواج شان 
همسرش  خوی  و  خلق  اجتماعی  های  شبکه  گسترش  از 
تغییر کرد و از قید و بند خارج شد. زن خانواده با عضویت در 
تلگرام تمام وقت خود را صرف کانال ها و گروه های مختلف 
و  افتد  می  نما  زن  مرد  یک   تله  در  بین  این  در  که  کند  می 
بدل  و  رد  گیرد.  می  قرار  سقوط  سراشیبی  در  اش  زندگی 
تا  کند  می  پیدا  ادامه  مدتی  زنانه  ظاهراً  های  پیامک  شدن 
این که رفته رفته نقاب از چهره پسر جوان کنار زده می شود. 
البته همسرش هم کم و بیش مقصر بود چون او را به حال 
خودش گذاشته بود و اگر به گفته خودش همان ابتدا جلوی 
نمی  پیش  ماجراها  ایــن  شاید  گرفت  می  را  افتضاح  ایــن 
آمد. کم کم با شب بیداری همسر، مرد خانواده به موضوع 
مشکوک می شود اما به گفته خودش بی خیال می شود تا 

مقابل یکدیگر قرار نگیرند. 
گوشی  رمز  مناسب  فرصت  یک  در  ترفندی  با  خانواده  مرد 
همسرش را باز می کند و پی به راز او می برد. او می گوید: 
خواندم  را  تلگرام  در  شده  بدل  و  رد  های  پیامک  »وقتی 
متوجه شدم پسری جوان اقدام به ارسال پیامک می کرد و 
بعد از بررسی پیامک ها دیدم همسرم بعد از مدتی متوجه 
و  شدم  عصبانی  خیلی  اتفاق  این  از  بعد  بود.  شده  حقیقت 
با احساسم عمل کردم و همسرم  و  نگرفتم  عاقلانه تصمیم 
را کتک زدم. او اعتراف کرد ناخواسته وارد این بازی دو سر 
باخت شده است. با رو شدن این ماجرا رابطه آن ها سرد تر 
می شود و هر روز از هم دورتر می شوند. مرد هر چه سعی 
می کند موضوع را به فراموشی بسپارد اما نمی تواند و هر 

روز پرخاشگرتر  از قبل می شود و به ضرب و شتم همسرش 
ادامه می دهد تا این که زن پیشنهاد طلاق توافقی می دهد. 
دوست  را  فرزندش  دو  و  زندگی  که  این  خاطر  به  ابتدا  مرد 
کتک  و  تحقیر  تحمل  دیگر  زن  امــا  کند  نمی  قبول  دارد 
می  طلاق  درخواست  شوهرش  از  مدام  و  ندارد  را  خوردن 

کند.
 با بیراهه رفتن زن خانه به گفته همسرش دو فرزندشان که 
زرنگ و شاگرد اول مدرسه بودند به هم می ریزند و کلاس 
های تابستانی را کنار می گذارند و زندگی شان مختل می 
شود. زن این بار هوس خارج رفتن به سرش می زند چون 
با ارث پدری که به او می رسد زندگی مجردی را در سر می 
سر  و  باشد  نداشته  سر  بالا  آقا  همسرش  قول  به  تا  پروراند 
همین ماجرا و گرفتن روادید برای رفتن به خارج تمام پولش 
را با کلاهبرداری فردی شیاد از دست می دهد و دست از پا 

درازتر نزد همسرش برمی گردد.
فامیل  نــزد  آبرویی  و  رمــق  دیگر  که  هم  شکسته  دل  مــرد   
برایش باقی نمانده پا در دادگاه خانواده می گذارد تا علاوه 
بر شکایت از پسر زن نما درباره زندگی خود و دو فرزندش 

بهترین تصمیم را بگیرد.

کودکان با مادربزرگ، شوهر در زندان و او در کمپ، داستان یک زندگی

دیگ سیاه پایان زندگی یک زن
یوسف صدیقی

 شوهرش آشپز است اما چه آشپزی! به گفته خودش سایه سر 
که نه آتش افکن اش، دستی در پخت و پز برای او و دیگران 
داشت. آش های شوهرش شور و تلخ بودند چون چاشنی آن 
و  یافت  رهایی  اش  قاچاقچی  اول  شوهر  تله  از  بود.  حرام  ها 
آشپزش  دوم  همسر  قلاب  در  برادرش  توسط  شدن  طعمه  با 
که سارق از کار درآمد گیر افتاد. آش هایی که شوهر سرآشپز 
برای همسرش می پخت یک وجب نه بلکه یک بشکه روغن 

داشت!
17 بهار را پشت سر گذاشت که ازدواج اولش را تجربه کرد. 
شوهرش گفته بود تعمیرکار است اما قاچاقچی از کار درآمد. 
با دو فرزند جدا شد و با شوهر  بنا به دلایلی از همسر اولش 

دومش که آشپز ماهری بود، آشنا شد. 
گذشت زمان نشان می داد کردار و ظاهر شوهرش با واقعیت 
بر  اش  چهره  از  نقاب  زود  خیلی  چــون  دارد  فاصله  خیلی 
که  این  تا  چرخید  می  مهری  بی  مدار  بر  روزگــارش  داشت. 

توهم های همسرش آغاز شد.
رفته  اما  نداشت  خبر  همسرش  اعتیاد  از  ابتدا  جوان  زن   

مورد  این  در  تفکر  به  وادار  را  او  همسرش  اخلاق  رفته 
را  ابتدا دلیل اش  را دارد؟  این رفتارها  کرد که چرا 

نمی دانست تا این که روزی شوهرش او را به اسم 
غرولند  او  به  و  صدا  بود  دوستش  نام  که  مردانه 

می کند و حرف های نامربوط می زند. زن رنج 
در  روزی  گوید:  می  و  کشد  می  آهی  کشیده 

خانه مشغول پخت و پز بودم که همسرم من 
را با یکی از دوستانش اشتباه گرفت 

و به اسم مردانه صدا زد. 
ابتدا توجه نکردم اما با غرولند 

نمی  را  جوابش  چــرا  گفت 
دهم. دوباره با صدا کردن 

ــم یــک مــرد  مــن بــه اسـ
کاری  فلان  چرا  گفت 

و  گفتم  تــو  بــه  کــه  را 
انــجــام  دادی  قـــول 

ندادی؟
به  مبهوت  و  مــات   
که  کـــردم  نــگــاه  او 
ــرف  ــن ح ــ ــرا ای ــ چ
او  زنــد،  می  را  ها 
عصبانی  ناگهان 
شـــد و بــــه جــانــم 
افتاد و تا جایی که 
کتک  ــت  داشـ ــا  ج

ام زد. بچه های زن که متعلق به شوهر اولش بودند از دست 
شوهر دومش در امان نبودند و او به محض خماری همچون 
ببری به جان دو طفل خردسال می افتاد و زخمی شان می 

کرد و با کمک مادر خانه دوباره اوضاع آرام می شد. 
با پرخاشگری مرد، زن نگون بخت از برادرش کمک می گیرد 
خیلی  بــرادرش  چیست؟  رفتارها  این  دلیل  کند  واکــاوی  تا 
صریح پاسخ خواهرش را می دهد که او به شیشه اعتیاد دارد 
چون قبل از ازدواج شان او با دوستش مواد صنعتی مصرف 

می کردند. 
راز رفتارهای گیج کننده همسر فاش می شود و زن بی تاب 
کاسه چه کنم در دست می گیرد. چاره ای ندارد و باید بسازد 
و بسوزد و شاهد داغ شدن جگر گوشه هایش از سوی شوهر 

متوهم اش باشد. 
شوهرش حتی او را به زور معتاد می کند تا مبادا دست از پا 

خطا کند و او را بابت سرقت هایش لو بدهد.
می  هایش  گونه  بر  دستی  و  برد  می  را  جوان  زن  امان  گریه   
از  ماه   چند  گذشت  از  بعد  »شوهرم  کند:  می  تعریف  و  کشد 
به  و   گذاشت  کنار  را  آشپزی  شغل  مــان  مشترک  زندگی 
دم  وسایل  و  اسباب  و  آورد  رو  دزدی 
دستی مردم را به یغما می برد 
صنعتی  مواد  خرج  و 
ــرد«.  کـ مــی  اش 
هر  شـــوهـــرش 
ــزدیـــک  بـــــار  نـ
ــوای  ه و  صــبــح 
میش  و  ــرگ  گـ
ــردم  ــه م ــان ــه خ ب
زد  مــی  دستبرد 
سرقتی  وسایل  و 
برد  به خانه می  را 
انبار  ای  گوشه  و 
کم  کم  تا  کرد  می 
دود  را  ها  آن 

کند.
ــر بــار   ه
از  بـــعـــد 
ف  مصر

شیشه مرد سارق دچار توهم می شد و به جان همسرش می 
افتاد. او می گوید: »روزی حین مصرف شیشه وقتی توهم زد 
خودش  تا  ریخت  بنزین  رویش  دیدم  خطرناک  اقدام  یک  در 
باز ماهر است که  او یک سیرک  را آتش بزند چون می گفت 
باید از حلقه آتش عبور کند. شانس آوردم شوهرم کبریت پیدا 
می  خودش  و  خانه  و  من  سر  بر  چه  نبود  معلوم  وگرنه  نکرد 
چاه  داخل  را  من  تا  بست  را  پایم  و  دست  بار  یک  حتی  آورد. 
راه  از  آوردم که دوستش  اما شانس  بیندازد  آب وسط حیاط 
رسید و من را نجات داد«. زن تنها و بی یاور جرئت ترک خانه 

را نداشت چون از سوی همسرش تهدید شده بود. 
شوهر معتاد بعد از مدت ها سرقت روزی توسط دوربین مدار 
بسته شناسایی و راهی زندان می شود. زن بعد از این اتفاق 
نفس راحتی می کشد و می تواند حداقل چند صباحی دور از 
همسرش مثل یک فرد عادی زندگی کند. او در مدت زندانی 
با کار در خانه های مردم چرخ زندگی خود  شدن همسرش 
و دو فرزندش را می چرخاند تا این که دوباره شوهرش برای 

مدت کوتاهی با قید وثیقه پدرش به مرخصی می آید. 
سرش  و  گرفته  عبرت  او  کردند  می  فکر  سارق  مرد  خانواده 
به سنگ خورده است. اما این ها خیال بافی بود چون شوهر 
سارق نه تنها توبه نمی کند بلکه برعکس حریص تر می شود 
و  ترس  با  افتاده  تله  در  زن  افتد.  می  مردم  اموال  جان  به  و 
شوهرش  آزار  کردن  بازگو  موقع  اش  چهره  در  که  وحشتی 
با  زندان  از  شوهرم  که  »زمانی  گوید:  می  شود،  می  نمایان 
قید وثیقه پدرش مرخصی گرفت دست از شرارت بر نداشت و 
در همان یک هفته به سرقت دست می زد. به خاطر انعطاف 
زور  به  گربه  که  هایی  سوراخ  از  حتی  بودنش  لاغر  و  پذیری 
می توانست وارد شود به خانه های مردم می رفت و روز از نو 

روزی از نو. 
در عرض چند ثانیه در خودروها را باز می کرد و پخش آن ها 
بود.  کرده  سرقتی  لوازم  انبار  را  خانه  و  برد  می  سرقت  به  را 
هر بار که اعتراض می کردم جوابم مشت و چماق بود«. حتی 
مرد متوهم روزی پایش را فراتر می گذارد و برای زجر دادن 
همسرش با سیخ داغ به جان دو کودک خردسال او می افتد 

و آه و ناله آن ها به آسمان می رود. 
بعد از این اتفاقات هنوز یک هفته از آزادی اش از زندان نمی 
گذرد که سارق شیشه ای این بار با لو دادن زن برادرش بابت 
سرقتی  اجناس  زیادی  مقدار  با  و  شود  می  دستگیر  سرقت 
دوباره پشت میله ها بر می گردد و چند سال به مدت حبس 
قبلی اش اضافه می شود تا دیگر هوای بیرون را با کارهایش 

آلوده نکند. 
زن غم دیده از این فرصت استفاده می کند و از شوهر متوهم 
اش جدا می شود و بچه هایش را به مادرش می سپارد و 
خودش راهی کمپ می شود تا بعد از رهایی از دود و 

دم، پاک نزد خانواده و فرزندانش برگردد.

در سومین جلسه ستاد کنترل مجرمان مطرح شد؛

 استعدادهای مجرمان حرفه ای استفاده صحیح شود

ها  آن  از  تعدادی  و  نیستند  شرور  ذاتاً  ای  حرفه  مجرمان  برخی 
استعدادهایی دارند که اگر در جهت صحیح از آنان استفاده شود 
از  پیشگیرانه  و  بازدارنده  های  نقش  داشتن  بر  علاوه  تواند  می 
بروز جرایم  و آسیب های اجتماعی، در تأمین نظم و امنیت بسیار 

راهگشا باشد. 
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی این مطلب را در سومین 
این  در  داد:  ادامــه  و  کرد  مطرح  مجرمان  کنترل  ستاد  جلسه 
صورت احتمال دارد هم فرد اصلاح  شود و هم نقش  یک مصلح و 
اصلاح گر را در جامعه ایفا و به جامعه خدمات ارزشمندی را ارائه 
ایجاد  بر  تأکید  با  جلسه  این  در  »جعفری«  الاسلام  حجت  کند. 
زیرساخت ها و شرایط لازم در راستای تسهیل و امکان استفاده 
از ظرفیت ها و قابلیت های برخی مجرمان موضوع دستورالعمل 

وجود  جامعه  در  افراد  قبیل  این  مصادیق  و  مظاهر  کرد:  اظهار 
و  نظامی  اطلاعاتی،  امنیتی،  نیروهای  تلاش  با  توان  می  و  دارد 
انتظامی این قبیل مجرمان را شناسایی و با رعایت اصل ضابطه 
مسیرهای  سمت  به  آنــان   هدایت  و  دلالــت  همچنین  و  مندی 
صحیح و قانونی فرایند کار را به نحو مطلوبی سامان دهی کرد.
روند  بررسی  استان،  کل  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرای مصوبات جلسه گذشته و استماع گزارش پیشرفت کار در 
راه اندازی سامانه اطلاعات )ساما( توسط معاونت آمار و فناوری 
اطلاعات دادگستری کل استان و همچنین ارائه گزارش رئیس 
اقدامات  خصوص  در  استان  عمومی  امنیت  و  اطلاعات  پلیس 
با اراذل و اوباش از مهم ترین  صورت گرفته در راستای برخورد 

محورهای مورد گفت و گو در این نشست بود.


